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یكی م�ل ما

از قلــب اســتان مركــزی اســت و به قول خــودش ی� مردادی، دهه هشــتادی 
و دختــری پرتــلاش و فعــال. آتنــا بیات ۱۷ ســاله، از همان پرتلاش هایی اســت 
كــه در همیــن نوجوانــی بــرای رقبایش خــط و  نشــان كشیده.عاشــق ادبیات و 
تشــنه قصه گویــی اســت و بــه همین واســ�ه دیوار افتخــارات خــود را از دی�لم 
جشــنواره های كشــوری نقالی پر كرده است از جشنواره نقالان علوی بگیر تا نفر 
اول در مسابقه تلویزیونی بِسُرای شبكه امید و جشنواره قصه گویی آیینی سنتی. 

سلام شما؟

از او پرســیدم قصه ها از كجا ســر منشــأ می گیرند و تفســیر برق به چشــمانم 
آورد. گفت: قصه ها از نظر او مسافر دو شهر یكی شهر تجربه و یكی شهر خیال و 
افسانه هستند.این كه ما از كدام مسافر ها استقبال كنیم به سلیقه و برداشت 
خودمان بســتگی دارد. اما او م�مئن اســت دست رد به سینه آنها نمی زنیم به 
این دلیل كه هم قصه های تجربی و حقیقی و هم قصه های خیالی و افسانه ای 

جذاب و شنیدنی هستند.

قصه یعنی چه؟

پرسیدم معلم ها درباره رشته هنری چه نظری دارند كه آتنا جواب قابل تاملی 
را بیان كرد؛ او عقیده دارد كه برخورد معلم ها در مدارس مختل� با این مساله 

فرق می كند اما حقیقت ماجرا بیشتر به تلخی می زند تا خوبی.
بــه نظــر او درس هــای ریاضی و ادبیات و... بیشــتر از بقیه درس ها 
اهمیت داده می شود و به قول خودش باید خیلی عاشق و صبور 
و كاركشته هنر باشی تا بتوانی تمام حرف های منفی در مدرسه و 

ی. »هنر برای شــما هیچه!« این یكی  معلم ها را پشت ســر بگذار
از ســنگین ترین حرف هایی اســت كه ی� معلم می تواند به 

فردی عاشق هنر بگوید و به عقیده آتنا، حرف های دبیران 
بسیار بر بچه ها ا�رپذیری بالایی را دارد.

هنر مساوی هیچ!

»به خودم اجازه كنار كشیدن را نمی دهم.« بسیار رک و جدی این 
را دربــاره آینــده اش گفت و به اعتقــاد خودش این را می دانم كه 
آتنای چند سال آینده هر كجا و در هر مسیری كه باشد با تواضع و 

ی و سختكوشی اهدافش را دنبال و برای آنها بسیار  اخلاق مدار
می جنگد.با این كه شاید ی� جاهایی به نفس نفس بیفتد اما 

اجازه متوق� شدن را به خودش نمی دهد.

منِ آینده

گر حواســت جمع باشــد،  شــنیده اید چه زود چه دیر خوشــبختی حتما در خانه آدم را می زند و ا
می توانی از آن به نحو احسن استفاده كنی.به عقیده خودش در هر جشن و مراسمی در مدرسه 
به عنوان مجری پیشقدم می شد و عاشق اجرا و دكلمه خوانی بود. خانم حیدری معاون پرورشی 
مدرسه اش در این راه به شدت به او انگیزه و روحیه و میدان داده تا آتنا استعداد خودش را جدی 
بگیــرد.در حقیقــت او گــوش به زن� خوشــبختی بود و امثال خانــم حیدری ها هم یكی از همان 

آدم های مهم زندگی  هستند كه انگار خدا نشان كرده است سر راه آدم قرار بگیرند.

ترقه خوشبختی!

از این كه به قصه گو و روایتگرها زیاد توجه نمی شود كمی ناراحت است و آرزوی توجه بیشتری را 
در فكر خود پرورش می دهد، به عقیده خودش قصه ها پل ارتباطی قوی بین دنیای كتاب و زندگی 
آدم ها هستند.آتنا فكر و فانتزی جالبی هم برای تروی� كتابخوانی در ذهن خود دارد و می گوید 
یز یارانه به حساب مبارک خانواده ها، بن مخصوص خرید كتاب هم  گر می توانستم، با هر وار ا

به آن اضافه می كردم تا به وسیله آن كتاب تهیه كنند.

یارانه كتابی!

همان طــور كه به دلیل درخشــش او در جشــنواره قصه گویی ســراغ آتنــا آمده ایم از او 
درباره كیفیت و چالش های این جشنواره پرسیدم.به علاوه این كه او در مسابقه های 
زیادی شــركت كرده اما این بار تجربه  شــیرین و 
جدیدی را در این مســابقات كسب كرده است. 
او می گوید جلسات نقد و بررسی قصه ها توسط 
منتقدان از جذاب ترین و مفیدترین مراحل این 

جشنواره بوده است.

از جشنواره چه خبر؟

گر خوب نشد بدان كه هنوز پایان  »پایان همه چیز خوب است، ا
آن نرسیده اســت.« كمتر كســی این دیالوگ چارلی چاپلین را درباره امید نخوانده 
و آتنای قصه گو هم همین نظر را درباره س�ال پایان خوش قصه هایمان دارد.به 
نظر او  پایان قصه های ما می تواند خوش و خوب باشــد اما در عمل بســتگی به 
ک و كمی بعد حكم مرحله  تعری� ما از پایان دارد. شكست ها از نظر او اول ترسنا
قبل موفقیت را پیدا كردند و به نظرش همان طور كه درخت ها با هرس رشد بیشتری 
پیدا می كنند ما آدم ها هم همین طور هستیم و پایان خوب قصه همه ما بستگی 

به اعمال دیدگاه خودمان دارد.

سكانس خوب  پایانی

درباره آتنا بیات، ی� دهه هشتادی 
كه فات� نبرد قصه گوها شد

یکی‌بود،‌یکی‌نبود!
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این جشــنواره بــه دنبال ترویــ� فرهن� 

الهام دارابی
دبیرخانه 
جشنواره

قصه گویــی كار خودش را از ســال ۱3۷۶
ی  شــروع كــرد و تا كنون موفق بــه برگزار
۲۲ دوره جشنواره به میزبانی استان های 
مختل� شــده است. امسال هم شاهد 
ی بیست وســومین دوره ایــن  برگــزار
جشــنواره با حضور قصه گویان خارجی و 
ایرانــی بــه صــورت نیمه حضــوری و متمركــز در پایتخــت 

بودیم.
مرحله استانی جشنواره با ارسال فیلم قصه گویی، مرحله 
من�قه ای به صورت اجرای زنده مجازی (اجرا در استان ها 

ی متمركز در تهران) اتفاق افتاد و مرحله كشــوری  و داور
هــم به صــورت اجــرای زنــده در روزهای پایانــی آذرماه در 
ی مجــازی بیست وســومین  تهــران دایــر شــد. برگــزار
گر بــود  گرچــه خالــی از شــور و شــوق تماشــا جشــنواره ا
امــا مجــازی بــودن در خــودش قابلیت هــا و جنبه هــای 
مثبتــی داشــت كه قابل تامل اســت. مثلا برد رســانه ای 
جشــنواره گســترش یافت. پی� های قصه گویی، لایوهای 
گرامی و ... شــرای�ی را ایجاد كرد كه گاهی اجرای  اینســتا
ی  یــ� قصــه را چند هزار نفر ببینند. از طرفی به خاطر داور
ی افزایش پیدا كرد و امكان  متمركز، عدالت و صحت داور

استفاده از داوران غیر پایتخت نشین هم فراهم شد.

بــا توجــه بــه شــركت قصه گویــان پن� قــاره جهــان، برای 
اولین بار، جشــنواره قصه گویــی كانون جایگاه جهانی هم 
پیدا كرد. چنانچه در جشنواره بیست وسوم، ۲۱ قصه گوی 
خارجــی بــه مرحله نهایی راه یافته و قصه خود را به صورت 

مجازی اجرا كردند. 
ایــن نكتــه هم قابل توجه اســت كه همزمانــی اختتامیه 
قصه گویــی كانون با شــب یلــدا پیام فرهنگی مشــخصی 
داشــت. شب یلدا از دیرباز شب قصه گویی ایرانیان بوده 
و امــروز نمــادی بــرای حفــ� و اعتــلای این ســنت زیبای 
ایرانــی اســت. از بــركات همزمانــی اختتامیــه جشــنواره 
قصه گویی كانون با شــب یلدا، �بت شــدن 30 آذر به نام 
»روز قصــه و قصه گویــی« در تقویــم رســمی ایــران بــود. 
kpf.ir گاهــی از برنــدگان جشــنواره بــه ســایت بــرای آ

مراجعه كنید.

 كوتاه، درباره جشنواره بین المللی قصه گویی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

جشن ۲۳ سالگی 

عطیه �رابی


